
حمایت از بخش خصوصی
بهترین راه پیشرفت تئاتر مشهد
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 سرگردانى هاى يك ذات شرير 
نگاهی به رمان «تونل» نوشته «ارنستو ساباتو»

سوگ عکاسی مشهد
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كه گذشــت(مصادف با شــب زن

تاســوعاى حســينى) جامعــه 
عكاسى مشــهد يكى از خوبان 
خودش را از دســت داد. كامران 
رحمتيان، عكاس محجوب و يكى 
از فعالان بى ادعا در عرصه آموزش 
عكاســى، بعد از چندين ماه تحمل درد و 
رنجِ بيمارى و بسترى بودن در بيمارستان، 
جان به جان آفرين تســليم كرد و به ديار 

باقى شتافت. 
بــا اينكــه ظهــر دوشــنبه هجدهــم 
شهريور(تاســوعاى حســينى) پيكر اين 
هنرمند بااخلاق بعد از تشــييع، در قطعه  
هنرمندان بهشت رضا به خاك سپرده شد، 
هنوز براى خيلى از دوستان كامران، قبول 

اين فقِدان باورپذير نيست.
 كامــران رحمتيــان از ســال1373 به 
عكاســى مشــغول بود و در اين مدت در 
ده ها نمايشگاه گروهى عكس حضور فعال 
داشت. تدريس عكاســى در موسسه هاى 
مختلف آموزشى، برگزارى ده ها وركشاپ، 
كارگاه، اردو و گشت هاى عكاسى در شهر 
مشهد و ساير شــهرها، حضور در چندين 
نمايشــگاه عكس به عنــوان اديتور، ناظر 
چاپ و مجرى نمايشگاه، داورى و انتخاب 
عكــس چندين نمايشــگاه و جشــنواره 
عكــس و مديريت «چهارمين اكســپوى 
عكس همدم» ازجملــه فعاليت هاى اين 
جوان خوش نام در عرصه عكاســى بوده 
است. چيزى كه بيشــتر از اين فعاليت ها 
نام كامــران رحمتيــان را در خاطر و ياد 
دوســتان و همكارانش زنده نگه مى دارد، 
اخــلاق و منش او و ســادگى و خلوصش 
در برخورد با هنرجويان و علاقه مندان به 

عكاسى است. كامران با صبر و حوصله اى 
مثال زدنى وارد عرصه  آموزش عكاســى 
شده بود و در طول سال هايى كه گذشت، 
شاگردان زيادى را با فن و هنر عكاسى آشنا 
كرد. كامران رحمتيان نماد اين جمله  پل 
مارتين لستر اســت كه مى گويد: «عكاس 
خوب بودن شرط نيست، بلكه بايد انسان 
خوبى باشى كه عكس مى گيرد.» رازورمز 
ماندگارىِ هنر و هنرمنــد در همين اصل 
است. كامران انســان خوبى بود و همين 
خوب بودن او باعث شد خبر درگذشتش 
در فضاى مجازى دست به دست بچرخد و 
دل هركسى را از دوستان نزديك تا آنانى 
كه اندك شــناختى از او داشتند، بسوزاند 
و به درد بياورد. كامــران، هنرمندى بود 
بدون حاشيه، صادق و ساده، فارغ و دور از 

آفت هاى جامعه  هنرى.
علت محبوبيت كامران در دل دوســتان 
و شــاگردانش نيز هميــن خوش نامى و 
صفات حســنه  اوســت كه باعث مى شود 
باوجــود فقدانش، نامــش همچنان زنده 
و جاويد بمانــد. به قول جناب ســعدى 
عليه الرحمه: ســعديا مــرد نكونام نميرد 
هرگز/ مرده آن اســت كه نامش به نكويى 
نبرند. خيلى ســخت اســت كه بخواهيم 
جلوى اســم كامران رحمتيان بنويسيم 
شادروان يا مرحوم. باورش خيلى مشكل 
اســت... دلمان براى اين مردِ خوب و اين 
هنرمند دوست داشــتنى تنگ مى شود. 
ياد و خاطرش گرامى و روحش در آرامش!

مجلس ترحيم اين هنرمند عكاس امروز 
چهارشــنبه بيســتم شــهريور1398 از 
ســاعت16 تا 18 در مســجد قبا واقع در 
بولوار خيــام، نبش خيام جنوبــى برگزار 

مى شود. 

گروه هنر|  هفته گذشــته نشست 
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خبــرى «اوليــن جشــنواره 
نمايشنامه نويســى اقتباسى گام 
دوم»، بــا حضــور ســيدمهدى 
شجاعى، نادر برهانى مرند، شهرام 
زرگر، نصــرا... قادرى و ســعيد 
تشكرى برگزار شد. در اين نشست، 
اعضاى هيئت علمى و داورى جشنواره درباره 
موضوعاتى چــون «ضــرورت اقتباس در 
ادبيات نمايشى معاصر» و نيز «اعلام نتايج 
مرحله اول و بررسى آثار و طرح ارائه شده در 
جشنواره» با اهالى رسانه استان به گفت وگو 
نشستند.  در حاشيه نشســت، با سه تن از 
اعضاى هيئت داوران اين جشنواره درباره 
ظرفيت هــاى تئاتر مشــهد، گفت وگوى 

كوتاهى كرديم كه در ادامه مى خوانيد.

 مشهد؛ بالاتر از تهران

ســيدمهدى  به گفتــه 
شجاعى، داستان نويس 
و پيش كســوت حوزه 
نمايشنامه نويسى ايران، 
خيلى وقت هــا تئاتــر 
مشــهد از تئاتــر تهــران جلوتر بــوده و 
بنيان هاى محكم ترى داشــته و همچنين 
هنرمندان بزرگ ترى را پرورش داده است. 
شــجاعى نظرش را درباره اولين جشنواره 
نمايشنامه نويســى اقتباســى گام دوم 
اين گونه بيان كرد: من به اين جشــنواره 
اميدوارم و  مى دانم كه با شروع اين حركت، 
اتفاقات خوبى براى تئاتر مشــهد و حتى 
ايران خواهد افتاد: «باتوجه به بى اعتنايى به 
بخش نمايشــنامه و نمايشنامه نويســى، 
اميدوارم اين جشنواره مانند موجى در تمام 

كشور، موجب بيدارى در تئاتر شود.»

 لزوم حمایت بخش خصوصی از تئاتر

نــادر برهانى مرنــد، يكى 
لزوم حمایت بخش خصوصی از تئاتر

ديگــر از اعضاى هيئت 
داوران اين جشنواره بود. 
به نظر او تئاتر مشــهد، 

تئاترى توانمند و شكل گرفته است و زمانى 
كه درمورد تئاتر اســتان ها و شهرستان ها 
صحبت مى شــود، تئاتر مشهد و خراسان 
رضوى پيشروست و همواره از آن به عنوان 
نمونه ياد مى شود: «وقتى درمورد جشنواره 
تئاتر فجر صحبت مى كنيم، بى شك مشهد 
يكى از شهر هايى اســت كه به عنوان الگو 

مطرح است.» 
برهانى راه پيشــرفت تئاتر مشهد را بهبود 
امكانات و زيرســاخت ها دانســت: «يك 
مُسكن درازمدت براى بهبود تئاتر مشهد 
كه خارج از توان هنرمندان اســت، بهبود 
امكانات و زيرساخت هاســت كه نيازمند 
ورود مديران اســتانى و سياســت گذاران 
كلان فرهنگى كشــور اســت. با اين روند 
مى شود بسيارى از ظرفيت هاى ناشناخته 

را شناسايى كرد و پوشش داد.»  
او يكى ديگر از راه هاى پيشرفت تئاتر مشهد 
را استفاده از بازوى توانمند بخش خصوصى 
در تاميــن هزينه ها دانســت. به گفته اين 
پيش كســوت تئاتر، بهترين راه اين است 
كــه از فضــاى پررونق بخــش خصوصى 

استفاده كنيم.

 تئاتر مشهد، پویاست

 نصــرا... قــادرى، منتقد و 
پيش كســوت حــوزه 
و  نمايشنامه نويســى 
مــدرس دانشــگاه، نيز 
درباره ظرفيت هاى تئاتر 
مشــهد گفت: «اينكه در مشــهد هرشب 
نمايش هاى بسيارى به روى صحنه مى رود، 
نشان از پويايى تئاتر اين شهر است.پيش از 
انقلاب، تئاتر مشهد يكى از قطب هاى تئاتر 
ايران بوده و نويســندگان و بازيگران بسيار 
توانمندى را براى تئاتر و ســينماى ايران 
تربيت كرده اســت.» قادرى همچنين راه 
پيشرفت تئاتر مشــهد را توجه به فرهنگ 
بومى دانست و گفت: هنرمندان تئاتر مشهد 
توانسته اند از هر اشــتباه و شكست درس 

بگيرند و راه پيشرفت را طى كنند. 
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زبانی بسیار 
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ظرفیت های 
این زبان 
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انگلیسی 

بود.
انگلیسی 

بود.

وحید بهرامی| در قرن چهارم 
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هجرى، خلفا در بغداد به دليل 
ضعف عقل سياســى با زوال 
قدرت روبــه رو و دچار ضعف 
شديد شده بودند و فقط نام و 
نشــانى از خلافت باقى مانده 
بود. به تبع ايــن ضعف و نبود 
يك اقتدار مركزى، قلمرو شرقى ايران 
تبديل به عرصه رقابت هاى سياســى و 
نزاع هاى مدعيــان حكومت شــده و 
زمانه اى پرتنش و دورانى مصيبت بار و 
توأم با اضطراب و بى نظمى دائمى و فقر و 
گرسنگى براى ايرانيان رقم خورده بود. 
در اين دوران، فردوسى در واكنش به اين 
وضعيت، با نوشتن شاهنامه در قالبى از 
شعر و نظم و با انديشه ورزى حكيمانه، و 
محتوايى همچون محتواى يك اندرزنامه 
براى پادشاهان وقت، مى كوشد چيستى 
عقل سياسى و فوايد آن و همچنين نبود 
اين مؤلفــه در رأس قدرت سياســى و 

تبعات آن را نشان دهد.

 ۱- عقل سیاسی در شاهنامه

فردوســى با همين دغدغه چيســتى 
عقل سياسى و به مدد روايت شاعرانه، 
مقومات نظام سياســى تــوأم با عقل 
سياسى مطلوب را براى استقرار وضعيت 
اجتماعى بهتر و بهبود زيســت جهان 
ايرانيان ترسيم مى كند. حكيم خراسانى 
در شاهنامه عقل سياسى را در 4 مرجع 
داد، ديــن، خرد انســانى و مردم دارى 

مى بيند:
چه گفت آن سخن گوى با آفرين

كه چون بنگرى مغز داد ست دين
   الف) داد

به عنوان مثال فردوســى معتقد است با 
استقرار داد و نظام سياسى مبتنى بر داد، 
طبيعت به شكوفايى مى رسد و هم زمان 
راه و رسم اهريمنى كه نمادى از فقدان 

خرد و عقل سياسى است، برمى افتد.
بزد گردن غم به شمشير داد
نيامد همى بر دل از مرگ ياد

زمين گشت پر سبزه و آب و نم
بياراست گيتى چو باغ ارم
توانگر شد از داد و از ايمنى

ز بد بسته شد دست اهريمنى

   ب) يزدان پرستى
اما مرجع ديگر عقل سياسى همان طور 
كه ذكر شــد دين، يعنى يكتاپرستى، 
يزدان دوستى و هميشه به ياد خداوند 

بودنِ حاكمان و مقامات سياسى است:
ز يزدان پذيرفتم اين تخت نو

همين روشن و مايه ور بخت نو
هر آن كس كه داند كه دادار هست

نباشد مگر پاك و يزدان پرست
يا در جايى در ارتباط با ترس از گناه در 

نزد يزدان، چنين مى آيد:
همه ترس يزدان بد اندر ميان

همه راستى خواستم در جهان
   ج) خرد

ديگر مؤلفه مهم عقل سياسى، خردورزى 
اســت كه همچون يك هديــه الهى و 
برترين مخلوق خدا، عامل همه نيكى ها 
و ستودنى هاست و به مقامات سياسى 

قدرت تميز نيك و بد مى دهد:
فزون از خرد نيست اندر جهان

فروزنده كهتران و مهان
همان كس كه او شاد شد از خرد

جهان را به كردار بد نسپرد
فردوســى در شاهنامه بســيار بر خرد 
پادشاه و عاملان سياســى تأكيد دارد، 
چراكه علاوه بر موارد بالا، خرد -در نزد 
شهرياران- كشور را به سوى آبادانى، داد، 

عدالت و دورى از بلا راهنمايى مى كند:
رهاند خرد مرد را از بلا
مبادا كسى در بلا مبتلا

نخستين نشان خرد آن بود
كه از بد همه ساله ترسان بود

خرد افسر شهرياران بود
همان زيور نامداران بود
بداند بد و نيك مرد خرد

بكوشد به داد و بپيچد ز بد
يا در جاى ديگر مى گويد:
هر آن نامور كو ندارد خرد

ز تخت بزرگى كجا برخورد
د) مردم دارى

مؤلفه ديگر عقل سياســى در انديشه 
فردوسى كه سبب سعادت و نيك نامى 
كشــور و مردم آن مى شود، مردم دارى 
شهرياران و سياســت مداران حكومت 
است. در شاهنامه مردم دارى با نترسيدن 
مردم از فرمانروا، باز بودن بارگاه شاه به 

روى مردم، امكان عمومى سخن گفتن 
پادشــاه و ظرفيت و تحمــل او تعريف 
مى شود. به عنوان نمونه فردوسى از زبان 

انوشيروان چنين مى گويد:
هرآن كس كه باشد از ايرانيان

ببندد بدين بارگه بر ميان
بيابد ز ما گنج و گفتار نرم

چو باشد پرستنده با راى و شرم
شما دل به فرمان يزدان پاك

بداريد وز ما مداريد باك
يا درجايــى ديگر از زبان اردشير شــاه 

مى آورد:
گشادست بر هركس اين بارگاه

ز بدخواه وز مردم نيك خواه
فردوسى به قدرى بر اين مؤلفه در خرد 
سياسى تأكيد دارد كه حاكمانى را كه در 
راه و منافع مردم گام برنمى دارند، غير 

انسان مى شمرد:
هر آن كو گذشت از ره مردمى

ز ديوان شُمر، مشمرش زآدمى

 ۲- فقدان عقل سیاسی در شاهنامه

   الف) آز
فردوســى نبود مؤلفه هاى بالا در حلقه 
قدرت و سياست را نشــانه فقدان عقل 
سياسى و زوال تدريجى قدرت مى داند 
و اين وضعيــت را در شــاهنامه با نماد 
اهريمن و ديــوان نشــان مى دهد كه 
نه تنها عاملان زشــتى و رونق زشتى و 
رونق دهنده ناپاكى ها قلمداد مى شوند، 
بلكه صفاتى از فقدان خرد سياسى نيز 

هســتند. در اين ميان، فردوســى آز را 
خصلتى اهريمنى و مسبب به كارنگرفتن 
عقل سياسى در كشوردارى مى داند كه 
به زودى سبب ويرانگرى شخص و كشور 
مى شود. در واقع فردوســى در تبيين 
چرايى به كارنگرفتن عقل سياســى در 
حكومت دارى و سياست و در نتيجه زوال 
حكومت شهرياران و انحراف آنان از راه 
درست، آزمندى را عامل اصلى مى داند. 
او با چنيــن چشــم اندازى، ضحاك را 
شاخص نظام سياسى منحط و فاقد خرد 

سياسى مى داند:
شده بر بدى دست ديوان دراز

به نيكى نرفتى سخن جز به راز
ندانست جز كژى آموختن

جز از كشتن و غارت و سوختن
فردوســى به بحران بى خردى سياسى 
زمانــه خود بــاور دارد و در شــاهنامه 
ازطريق داستان ســرايى با روايت زوال 
قدرت و هرج و مرج در جامعه و اجتماع 
اين بحــران را نشــان مى دهد. حكيم 
خراســان علاوه بر ضحاك، دوران دوم 
حكومت جمشيد را نيز شاخص حكمران 
فاقد عقل سياســى مى داند كه به جاى 
گام نهادن در راه خرد، دين، مردم دارى 
و داد، در جهت ظلم، فســاد، رياكارى و 

خداناترسى حركت مى كند:
منى كرد آن شاه يزدان شناس
ز يزدان بپيچيد و شد ناسپاس

چنين گفت با سال خورده مهان
كه جز خويشتن را ندانم جهان

خور و خواب و آرامتان از من است
همان كوشش و كامتان از من است

منى چون بپيوست با كردگار
شكست اندر آورد و برگشت كار

به يزدان هرآن كس كه شد ناسپاس
به دلش اندر آيد ز هر سو هراس

به جمشيد بر تيره گون گشت روز
همى كاست آن فر گيتى فروز
بدو بر پس از مرگ نفرين بود
همان نام او شاه بى دين بود

بدين ترتيب فردوســى فقــدان عقل 
سياسى و اجرانشدن مؤلفه هاى آن را در 
داستان جمشيد به تصوير مى كشد و در 
ادامه داستان نشان مى دهد كه چگونه 
اين امــر نه تنها دامن گيــر خود حاكم 
مى شود، بلكه گريبان مردم جامعه اش 

را نيز مى گيرد.
   ب) فرجام

در انتها مى توان ذكر كرد فردوســى با 
متوجه شــدن بحران اصلى زمانه خود 
يعنى فقدان عقل سياسى، تمام همت 
و تلاش خود را بــه كار گرفت تا متنى 
حماســى، اندرزنامه اى و تاريخى را در 
قالبى از شــعر و نظم ارائــه كند و هم 
نشــان دهنده مســير سياست درست 
براى حاكمان باشــد و هم نشان دهنده 
سرنوشــت و تقديــر شــهرياران و 
سرزمين هايى كه در آن ها خرد سياسى 
جايگاهــى ندارد؛ شــايد كــه آينه اى 
براى عبرت آموزى حاكمان سياســى

 باشد. 

در  محدثى خراســانى  مصطفــى 
گفت وگويى كــه با خبرگــزارى ايلنا 
صورت داده، ابراز اميدوارى كرده است 
كه در مبارزه با زراندوزان مفسد، يك بار 
ديگر روحيه حماســى در ادبيات ما و 
نيز در شئون زندگى ما جارى و سارى 
شود. اين شاعرگفته است: تا زمانى كه 
اين روحيــه مبارزه با ظلــم و اقتدا به 
امام حســين(ع) و قيام اباعبدا...(ع) و 
اين عاشــوراى علوى و انقلابى را هم 

در مناسك و مراســم ماه محرم و هم 
در طول زندگى و مناسبات اجتماعى، 
سياست، اقتصاد و در شئون زندگى مان 
داشته باشيم، تا زمانى كه روحيه مبارزه 
با ظلم و فساد و حمايت از مظلوم را كه 
حضرت امام(ره) به ما آموخت داشته 
باشــيم و تا وقتى كه ايــن مفاهيم در 

جامعه ما زنده باشــد، طبيعتا ادبيات 
ما هم از آن تأثير خواهد پذيرفت. البته 
من معتقــدم كه ادبيــات بايد همواره 
بيدار و هشيار حضور داشــته باشد تا 
بتواند جامعه و سياســت هاى جامعه 
را از خودش متأثــر كند. اين يك تأثير 
و تأثر دوســويه اســت و ما اميدواريم 

كه انقلاب ما همچنان در مســير زنده 
و پويا به مبارزه خــودش ادامه دهد و 
ملت ما همين طور انقلابى و در صحنه 
باقى بمانند و ادبيات ما -هم كه انقلابى 
و حســينى باشدـ بر شــئون مختلف 
جامعــه تأثير بگذارد. مــن خوش بين 
هســتم و اميدوارم كه باوجــود تمام 

توطئه هاى داخلى و خارجى و مرار ت ها 
و مصيبت هايى كه اين زراندوزان مفسد 
بر ملت روا داشته اند و باعث شده  اند تا 
حدى مردم دلسرد شــوند و دچار رنج 
و مرارت گردند و در قبــال توليد اين 
ادبيات، همدلى لازم را نشــان ندهند، 
ان شــاءا... در مبارزه بــا جرثومه هاى 
فساد يك بار ديگر روحيه حماسى هم 
در ادبيات ما و هم در شئون زندگى ما 

جارى و سارى شود. 

یوســف بینا| مرحوم علامه 
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در  دهخــدا  على اكبــر 
يادداشــت هاى لغت نامــه 
نوشته است: «تعزيه يا شبيه، 
هر نمايشــى اســت منظوم 
به توسط عده اى از اهل فن و با 
موسيقى كه بعضى مصائب 
اهل البيت عليهم الســلام را [در آن] 
مصور ســازند.» تعريــف «تعزيه» در 
فرهنگ فارسى عميد نيز چنين آمده 
اســت: «نمايشــى با كلام منظوم يا 
آهنگين كه مصائب ائمه(ع) به ويژه امام 
حســين(ع) را به تصوير مى كشد.» در 
اين دو تعريــف، عبارت هايى همچون 
«نمايش»، «منظوم»، «موســيقى» و 
«آهنگين» به روشنى نشان مى دهند 
كه موســيقى جزئى جدايى ناپذير از 
نمايش آيينى تعزيــه و تعزيه خوانى 

است.
از ســوى ديگر، مى دانيم كه موسيقى 
ايرانى، هم در جلوه گاه رديف نوازى و 
آوازخوانى و هم در جلــوه گاه آواهاى 
مقامى مناطق مختلف ايران، ريشه در 
آيين هاى بسيار كهن ملى و فرهنگى 
دارد و به معنايى مى توان گفت آيينى 
است. اگر به تاريخ طولانى تعزيه خوانى 
در ايران نيز نگاهى دقيق تر بيندازيم، 
خواهيــم ديد كه هنــر نمايش با هنر 
موســيقى در اين آيين ديرباز ايرانى 
به هم گره خورده اند و در نتيجه تعزيه 
را مى توان يكى از بهترين جلوه گاه هاى 
هنر و ادبيات اعتقادى ايرانيان دانست.

 پیوند تعزیه و موسیقی

در ايــن بــاره، زنده يــاد اســتاد 
ابوالحســن خان صبــا در مقاله اى كه 
در «مجله موســيقى» (سال1336) 
نوشــته، ابراز داشته اســت: «بهترين 
جوانانى كه صداى خوب داشــتند، از 
كوچكى نذر مى كردند كــه در تعزيه 
شــركت كنند و در ماه هــاى محرم و 
صفر همگى جمع شده و تحت تعليم 
معين البكا كه شخص وارد و عالمى بود 
تربيت مى شدند؛ اين بهترين موسيقى 
بود كه قطعــات منطبق بــا موضوع 
مى شد و هر فردى مطالبش را با شعر 
و آهنگ رسا مى خواند و ناگفته نماند 
كه تاكنون تعزيه بوده كه موسيقى ما 

را حفظ كرده است.»
زنده ياد اســتاد روح ا... خالقى نيز در 
كتاب «سرگذشت موســيقى ايران» 
(منتشرشده در ســال1377) نوشته 
است: «اهميت يافتن مقام تعزيه، يكى 
از موجبات حفظ نغمات ملى به شمار 
مى آمده و مخصوصا نقــش بزرگى را 
در تربيت آوازخوان ها به عهده گرفته 
اســت؛ چنان كه بهترين خوانندگان 

ما در مكتب تعزيه پرورش يافته اند.»
ســخنانى كه از اين دو اســتاد بزرگ 
و بى مانند موســيقى ايرانى نقل شد، 
بيش از هر سخن ديگرى بر تأثير مهم 
تعزيه در حفظ و اشاعه موسيقى ملى 
ايران تأكيد دارد و نقش تكميل كننده 
انواع هنرهاى ايرانى در كنار يكديگر را 
به ما نشان مى دهد. البته روشن است 
كه اگر بخواهيم گســتره نگاه خود را 

بيشتر كنيم، نبايد از نقش شعر فارسى 
كه مهم ترين و اصيل ترين شــكل هنر 
و فرهنگ ايرانى است غافل شويم كه 
همواره و در بستر انواع هنرهاى ديگر 
از جمله موســيقى و نمايش حضورى 

انكارنشدنى و حياتى دارد.
همچنيــن وقتــى به زندگــى برخى 
هنرمندان بــزرگ موســيقى ايرانى 
به ويــژه از دوره قاجــار به بعــد نگاه 
مى كنيم، مى بينيم كه بخشى از دوران 
رشد و تعالى يا حتى اوج هنرى خود را 
در هنر تعزيه خوانــى گذرانده اند و در 
تكيه ها و حسينيه هاى تهران و تبريز 
و... نوحه خوانــى مى كرده انــد. نمونه 
اعلاى اين هنرمندان، زنده ياد اســتاد 
ابوالحسن خان اقبال آذر است كه يكى 
از بزرگ ترين خوانندگان موســيقى 
آوازى ايران به شــمار مى رود و طبق 
نقل هاى مشــهور، تا كنون كسى در 
عرصه آواز ايرانى ظهور نكرده اســت 
كه بتواند وســعت صداى اين هنرمند 
بزرگ را داشته باشــد. در زندگى نامه 
اقبال آذر آمده است كه وى سال هاى 
نوجوانى و جوانى خــود را در تكيه ها 
و حسينيه ها و مســجدهاى قزوين و 
تبريز به نوحه خوانــى و تعزيه خوانى 
اشتغال داشــته و بعدها كه به تهران 
مهاجرت كرده، سال ها به عنوان يكى از 
بزرگ ترين تعزيه خوان هاى تكيه دولت 

شناخته مى شده است.

 هنر سه هزارساله

اگــر بخواهيم دربــاره تاريخ پيدايش 
تعزيه و پيشينه اين هنر ايرانى و شيعى 
كنــدوكاو كنيم و در اين باره ســخن 
پژوهشــگران را بپذيريــم، ناگزيريم 
تاريخى سه هزارســاله را براى اين نوع 
هنرى در نظر داشــته باشــيم. برخى 
پژوهشگران بر اين باورند كه اسطوره 
«سوگ ســياوش» كه گويا مربوط به 
3هزار سال پيش اســت و آيين هاى 
مرتبط با آن، زمينه شــكل گيرى هنر 

تعزيه خوانى بوده اســت. با اين حال، 
همه مى دانيم كه شــكل كمال يافته و 
امروزى تعزيه مربوط به سوگوارى هاى 
شــيعيان ايران در سده هاى نخستين 
دوره اسلامى و الهام گرفته از شهادت 
حضرت امام حســين(ع) و يارانش در 
واقعه كربلاست و در دوره هايى از تاريخ 
ايران همچــون دوران حكومت هاى 
ديلميــان، صفويــان و قاجاريه رونق 

بيشترى داشته است.
به روايت تاريخ نويسان، دوران حكومت 
خاندان شــيعه مذهب آل بويه در قرن 
چهارم و پنجــم هجرى، نخســتين 
تاريخى اســت كــه مى تــوان در آن 
نشانه هاى اجراى رســمى و عمومى 
تعزيــه را در ايــران مشــاهده كرد. 
درخشان ترين دوره رونق و شكوفايى 
تعزيه خوانى در ايران نيز دوره حكومت 
ناصرالدين شاه قاجار است كه به گفته 
همه پژوهشگران دوره اوج تعزيه خوانى 
يا «عصر طلايى تعزيه» در ايران است. 
در ايــن دوره، تعزيه خوانى با حمايت 
دولت و اســتقبال بى نظيــر مردم در 
مجامع عمومى به ويژه كاروانســراها و 
بازارها و تكايا و حسينيه ها اجرا مى شد 
و يكى از آيين هــاى بزرگ مردمى در 
ايام عــزادارى محرم و صفر به شــمار 
مى رفت. ايــن هنر ايرانــى اگرچه در 
دوران پهلوى اول با فترت و ممنوعيت 
روبه رو شد، اما پس از آن باز هم به رونق 
افتاد و تا امروز نيز به عنوان يكى از انواع 
هنرهاى ايرانى شناخته و در جاى جاى 

ايران زمين اجرا مى شود.

 جلوه گاه ساز و آواز

همان طور كه گفته شد و باز هم بر آن 
تأكيد مى كنيم، تعزيه خوانى از ابتداى 
شــكل گيرى تا كنون همــواره محل 
اجراى موســيقى ايرانى در شكل هاى 
مختلف آن بوده و هرگز از آن جدا نشده 
است. بازيگران نقش هاى تعزيه همگى 
بر رديف هاى آوازى موســيقى ايرانى 

مسلط بوده اند و در نقش هاى مختلف 
با قواعــد خاصــى آواز مى خوانده اند. 
ســازهاى خاصى از موســيقى ايرانى 
نيز همواره در تعزيه هــا به كار گرفته 
مى شــده و هر يك در مقطع خاصى 
از اجراى تعزيه با كاركرد مشــخصى 

به صدا درمى آمده است.
آوازهاى «راســت پنجگاه» «رهاوى» 
و «نوا» براى اشعارى كه امام خوان ها 
از زبان امام حسين(ع) مى خوانده اند، 
«چهارگاه» براى اشــعارى كه از زبان 
حضــرت ابوالفضل العبــاس(ع) بوده 
اســت، «عراق» براى اشــعارى كه از 
زبان حر بــوده اســت، «راك عبدا...» 
براى اشعارى كه از زبان حضرت عبدا...

بن حسن بوده اســت، «گبرى» براى 
اشعارى كه از زبان حضرت زينب(س) 
بوده است و «اشــتلم» براى اشعارى 
كــه مخالف خوان ها از زبــان ديگران 
مى خوانده اند، در نظر گرفته مى شده 

است.
در اشــعار مدح و مرثيه كه در فواصل 
نقل هــا خوانــده مى شــده اســت، 
نوحه خوان ها از آوازهاى «بيات ترك»، 
«شــور»، «دشــتى»، «شوشترى»، 
«رجز» و... نيز اســتفاده مى كرده اند 
و علاوه بر آن برخى الحان موســيقى 
مقامى مناطق مختلف ايران از جمله 
«بختيارى»، «بيدگانى»، «سركوهى»، 
«غربتى»، «دشتستانى»، «گيلكى»، 
«اميــرى»، «ديلمــان»، «حقانى»، 
«سركويرى» و... به ويژه در تعزيه هايى 
كه مردم مناطق غيــر از پايتخت اجرا 

مى كرده اند، كاربرد داشته است.
يكى از نمونه هاى بســيار جالب تأثير 
متقابــل تعزيه خوانــى و موســيقى 
ايرانى در آواز «راك عبدا...» است كه 
پژوهشگران وجه تسميه آن را در اين 
مى دانند كــه چون گوشــه اى از آواز 
«راك» از ديرباز همــواره براى نقش 
عبدا...بن حســن اســتفاده مى شده، 
اين گوشــه با عنــوان «راك عبدا...» 

در ميــان اهالى موســيقى نام گذارى 
شده است. همچنين گوشه «موالف» 
در آواز «همايــون» تحت تأثيــر آواز 
موالف خوان ها، گوشه «رجز» در آواز 
«چهــارگاه» تحت تأثيــر رجزخوانى 
اشقياخوان ها و گوشه «حسينى» در 
آواز «شور» تحت تأثير آواز امام خوان ها 

نام گذارى شده است.
سازهاى ايرانى مختلفى نيز در اجراى 
تعزيــه كاربــرد داشــته و مجموعه 
موســيقى تعزيه را تكميــل مى كرده 
اســت. «شــيپور»، «نى»، «قره نى»، 
«نى لبك»، «نقاره»، «طبل»، «دهل»، 
«كرنا»، «ســنج» و نيز «ترومپت» و 
«كلارينت» از ســازهاى پراســتفاده 
در تعزيه خوانى اســت كه هر كدام از 
اين ســازها نيز در مقطــع خاصى از 
تعزيه و بــراى هدف خاصــى نواخته 
مى شده اســت. براى نمونه، سازهايى 
مثل «ترومپت» و «طبــل» به معنى 
دعوت مردم به تماشاى تعزيه در آغاز 
تعزيه خوانى بــوده و «ســنج» را نيز 
به عنوان تداعى كننده صداى برخورد 
نيزه ها و شمشيرها در صحنه هاى نبرد 
مى نواخته اند. برخى سازهاى كوبه اى 
براى تداعى صحنه ورود شخصيت ها 
بــه تعزيــه و ســازهاى بادى برنجى 
نيــز بــراى تداعــى صحنه هــاى 
حزن انگيــز و گريــه آور كاربــرد 

داشته اند.
به شكلى كه مى بينيم، هنر تعزيه خوانى 
علاوه بر همــه ارزش هــاى آيينى و 
مذهبــى و اعتقــادى و اجتماعــى و 
فرهنگى و هنرى و ادبى، از يك منظر 
محل بروز و ظهــور مجموعه اى كامل 
از موســيقى دســتگاهى ايران در دو 
حوزه ســاز و آواز بوده است و شناخت 
دقيق آن عــلاوه بر نياز به تســلط بر 
تاريخ و فرهنگ و اعتقادات و هنرهاى 
ايرانى، مستلزم شــناخت دقيق زوايا 
و جوانــب موســيقى اصيــل ايرانى 

است. 

خنیاگران در تکیه تعزیه خوان ها
درباره ظهور و بروز موسیقی ایرانی در تعزیه

عقل سیاسی 
از نگاه فردوسی
شاهنامه چه دیدگاهی به چیستی خِرد سیاسی 

و پیامدهای بود و نبود آن دارد؟

 نماشهر 
 محمدحسن  صلواتی| شهرآرا

خیمه خورشید 
سوخت

هم زمان با ظهر عاشوراى حسينى مراسم خيمه سوزان  
و شبيه خوانى با حضور عزاداران حسينى در شهرك 

شهيد بهشتى برگزار شد.

 راویان عاشق و صادق روضه
نگاهی به مجموعه «کآشوب» که تاکنون ۳ جلد از آن به بازار کتاب آمده است

گروه ادبیــات و اندیشــه| كتاب هاى 

خــوب و خواندنى درباره رســتاخيز 
عاشــورا و قهرمانان دشــت كربلا در 
ســال 61 هجرى كم نيســت. در اين 
نوشــته، نگاهى داريم بــه نمونه اى از 
تازه ترين ايــن كتاب ها كــه در قالب 
«ناداســتان» -قالبى روايى و شــبيه 
داستان اما مبتنى بر واقعيت و مستقل 
از خيال پردازى ها و ماجراســازى هاى 
مرسوم داستان نويســى- نوشته شده 
است، قالبى كه سال هاى اخير در ايران 
توجه و اقبال ويژه اى به آن نشان داده 

مى شود.
سومين كتاب از مجموعه «كآشوب» با 
عنوان «زان تشنگان» به تازگى منتشر 
شده اســت. در اين كتاب 24 راوى از 
رخدادهايى نوشــته اند كه سبب شده 
است نگاهشان به واقعه تاريخى عاشورا 
ديگرگون شــود. آن ها در روايت هاى 
خود از تجربه هاى روبه روشدنشــان با 
سنت ديرينه سوگوارى براى شهيدان 

كربلا گفته اند. 
در اين روايت هاى برآمده از گذشــته 
و گذشتگان، عاشــقان صادقى حضور 
دارنــد كه بر نويســنده تأثيــرى مانا 
گذاشــته اند و اكنون ســبب نوشتن 
اين متون براى اين مجموعه شده اند: 
غريبه ها يا خويشــاوندانى كه شــايد 
آدم هايــى معمولى همچــون پدر و 
پدربــزرگ و مادربــزرگ و اســتاد و 
رهگذر هســتند. آنچه اين عاشــقان 
را با راويان پيونــد مى دهد، مفاهيم و 
حقايقى چون عاشــورا و روضه است و 

افزون بر اثرگذارى ماندگارشان از قبل 
مفاهيم مدنظر، حضــور قديمى خود 
را نيز اين بار در اين نوشــته ها امتداد 

داده اند.
«كآشوب» مجموعه  اى است كه برپايه 
سخن ناشــر، قرار اســت هر سال در 
آستانه  محرم، به شــكلى به ارتباط ما 
و روضه ها بپردازد. از آنجا كه شــيعه 
حماسه عاشــورا را بيشــتر به صورت 
نظم بازگو كرده اســت، نشر اطراف از 
تأكيد خود بر «روايــتِ  منثور و قصه» 
در اين كتاب ها خبر داده اســت. «زان 
تشــنگان» در 240 صفحــه به چاپ 
رســيده اســت. همچنيــن 2 كتاب 
قبلى ايــن مجموعه، «كآشــوب» و 
«رســت خيز» نام دارند. «كآشــوب» 
23 روايت از نويسندگانى از اقليم هاى 
گوناگون و با جهان بينى هاى متفاوت 
را دربــاره نســبت ايشــان و محــرم 

دربرمى گيرد. 
اين روايت ها در كتابى  208 صفحه اى 
كنار هم نشســته اند. در «رست خيز» 
نيز 24 راوى نســبت خــود با محرم و 
عاشــورا را از زاويه روضه هايى شــرح 
مى دهنــد كه بــه تغييــرى در آن ها 
انجاميده اســت؛ تغييرى كه خاستگاه 
آن موضوعاتــى چون كرامت و شــفا 
و از اين دســت نيســت بلكه همين 
عزادارى هاى هرســاله اســت كه در 
لحظه اى، دل آن ها را به دام عاشــقى 
انداخته و ديگرگونى اى شخصيت ساز 
رقم زده است. اين اثر در 216 صفحه 

منتشر شده است. 

حانیه نصیری| انسان ذاتا خوب 
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است يا بد؟ اين پرسشى است 
كه ذهــن خيلــى از آدم ها را 
درگير خودش مى كند و اغلب 
هم دربــاره آن به بن بســت 
مى رسيم. چراكه هر پاسخى به 
اين دست پرســش ها روزى 
نقض مى شــود و راهى را كه به سوى 
حقيقت مى رود، نمى توانيم پيدا كنيم. 
ما آدم هاى بدى را مى بينيم كه خوب 
مى شــوند و خوب هايى كه سياهى و 
زشتى را از حد مى گذرانند. اينجاست 
كه ســرگردان مى شــوى و در تونل 
تنهايى اى خودت را اسير مى بينى كه 
حتى نمى توانى بدانى در انتهايش چه 
چيــزى انتظارت را مى كشــد. گاهى 
اوضاع از اين هم پيچيده تر مى شــود 
چنان كه ارنستو ساباتو، نويسنده مطرح 
آرژانتينى، در رمان «تونل» مى نويسد: 
«گاهى وقت ها مى شــود كه يك نفر 
احســاس مى كند يك ابرمرد است، و 
فقط بعدها پى مى برد كه او هم پست و 
شرير و خيانتكارى بيش نيست.» اين 
جمله تاحدودى درونمايه اين داستان 

را بيان مى كند.
ساباتو «تونل» را اين گونه آغاز مى كند: 
«كافى است بگويم كه من خوآن پابلو 
كاستل هستم، نقاشى كه ماريا ايريبارنه 
را كشت.» شروعى ميخكوب كننده، كه 
غايت كتاب را آشكار اما خواننده اش را 
براى خواندن ادامه داستان مشتاق تر 
مى كند. و اين جادوى قلم نويســنده 
است كه در آغاز و سراسر كلمات كتاب 
جارى است؛ خصوصا زمانى كه از تونل 
مى گويد كه نمــادى از تنهايى راوى 
داستان است: «شــايد فقط يك تونل 
وجود داشــت، تاريك و خلوت: تونل 
من، تونلى كه من كودكــى، جوانى و 
همه عمرم را گذرانده بودم. و در يكى 
از قسمت هاى شفاف ديوار سنگى من 
اين دختر را ديده بودم و ساده انديشانه 
باور كــرده بودم كــه در تونلى موازى 

تونل من حركت مى كند، 
درحالى كــه در واقع او 
متعلق به جهان پهناور، 
جهان نامحدود كســانى 
بود كــه در تونل زندگى 

نمى كردند.»
خــوآن پابلو كاســتل، 
راوى داستان، هنرمندى 
منــزوى و خودمحــور 
اســت كه نگاهــش به 

همه چيــز و همه كس منفى اســت: 
«بعضى وقت ها احســاس مى كنم كه 
هيچ چيز معنى ندارد. در سياره اى كه 
ميليون ها سال است با شتاب به سوى 
فراموشى مى رود، ما در ميان غم زاده 
شده ايم، بزرگ مى شويم، تلاش و تقلا 
مى كنيم، بيمار مى شويم، رنج مى بريم، 
سبب رنج ديگران مى شــويم، گريه و 
مويــه مى كنيم، مى ميريــم، ديگران 
هم مى ميرند و موجــودات ديگرى به 
دنيــا مى آينــد.» او از منتقدانى كه از 
كار او تعريف مى كنند متنفر اســت، 
زيرا معتقد است آن ها به قسمت هايى 
از تابلوهايــش كــه از نــگاه خودش 
اهميــت بيشــترى دارد بى توجــه 
هســتند، تا اينكه در نمايشــگاهش 
زنى را مى بيند كه به قســمت خاصى 
از نقاشــى خيره شده اســت، او تنها 
كسى اســت كه آن نقاشــى را درك 

كرده است.
خوآن اميدوار اســت دوباره آن زن را 
ببينــد و روزهاى متمــادى به دنبال 
او مى گردد تا بالاخــره او را مى بيند. 
او بــا آن زن در پــى عشــق حقيقى 
مى گردد اما بســيارى از ويژگى هاى 
شــخصيتى او مانع از رســيدنش به 
عشق حقيقى مى شــود، خصوصياتى 
مثل خودمحورى، حسادت ، سوءظن، 
اضطراب و تــرس از آدم هــا؛ او حتى 
نمى داند منظورش از عشــق حقيقى 

چيست.
از ويژگى هــاى اين رمــان خواندنى 
صراحــت و بيان صادقانه احساســات 
راوى است كه نويسنده در آن به زيبايى 
ذات هاى شــرير و خودخواه را معرفى 
مى كند، بدون آنكه كمترين توجيهى 
برايشــان بياورد. همين امر است كه 
ســتايش آلبركامو را برانگيخته است: 
«تلخى و تندى، شــور و حرارت آن را 

مى ستايم.» 
عــلاوه بر كامــو نويســندگان بزرگ 
ديگــرى از جمله توماس مــان براى 
گيرايــى اثــر، و گراهام 
گرين نيز بــراى تحليل 
روان شناختى اش اين اثر 
كوتاه اما عميق و جذاب را 

ستوده اند.
را  «تونــل»  كتــابِ 
انتشــارات نيلوفــر در 
174صفحه بــا ترجمه 
مصطفى مفيدى به چاپ 

رسانيده است. 

تونل من حركت مى كند، 
درحالى كــه در واقع او 
متعلق به جهان پهناور، 
جهان نامحدود كســانى 
بود كــه در تونل زندگى 

نمى كردند.»
خــوآن پابلو كاســتل، 
راوى داستان، هنرمندى 
منــزوى و خودمحــور 
اســت كه نگاهــش به 

گيرايــى اثــر، و گراهام 
گرين نيز بــراى تحليل 
روان شناختى اش اين اثر 
كوتاه اما عميق و جذاب را 

ستوده اند.
را  «تونــل»  كتــابِ 
انتشــارات نيلوفــر در 
174صفحه بــا ترجمه 
مصطفى مفيدى به چاپ 

رسانيده است. رسانيده است. 

ادبیات باید همواره بیدار و هشیار حضور داشته باشد
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